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مخاطبان موسیقی در 
جهان، به هنرمندان و 

آثاری دسترسی دارند 
که گرچه از لحاظ 

سبک و شیوه موسیقی 
با آن سخیف ها 

شباهت دارند اما 
مضمونی استاندارد 

و به دور از مسائل 
بحران زای فرهنگی 
را به مخاطبان ارائه 

می دهند

نوشدارو بعد از مرگ هدفون؟

آسیب شناسی همه گیری موسیقی مزخرف!آسیب شناسی همه گیری موسیقی مزخرف!

بـــاز این پدیـــده باورنکردنی موزیکی منتشـــر کرد و دوبـــاره همه یادشـــان افتاد که این وضعیـــت نمی تواند 
ادامه داشـــته باشـــد؛ وضعیتی که در آن همه اینهایی که امروز عصبانی هســـتند، چهار ســـال پیش و شاید 
باورتان نشـــود یک بار دیگر دو ســـال پیـــش همین قدر عصبانی بودند. موضوع ســـاده ای هم نیســـت، هر 
کـــدام از - مثلاً - موســـیقی های اســـتاد! طـــی فقط چند روز چند ۱0 میلیون بار شـــنیده می شـــوند و ســـریع 

بـــه ورد زبان مـــردم کوچه و خیابـــان می افتنـــد. غم انگیزتر آن کـــه کودکان بیشـــترین اســـتقبال را از این 
آهنگ ها می کنند، موســـیقی هایی که برای مخاطب بزرگســـال ساخته شـــده اند اما توسط کودکان شنیده 
می شـــوند. در این مقاله ســـعی دارم به بررسی کوتاه علل شـــنیده شدن آثار سخیف، ســـطح پایین و حتی 

زننده ای بپردازم و نگاهی داشـــته باشـــم به مســـئولیت خود ما در ایجـــاد چنین ماجرایی.

محمدعلی یزدانیار
دبیر گروه کتاب )خبرنگار میهمان گروه فرهنگ(

در جهان چه خبر است؟
دوســـت داشته باشـــید یا نه در جهان هم کمابیش 
همیـــن خبر اســـت، آثار درجـــه چندم بـــا محتوای 
جنســـی، خشـــن و بی پروا هر ســـاله منتشـــر شده 
و اتفاقـــاً توســـط مـــردم در سراســـر دنیـــا شـــنیده 
می شـــوند. بنابراین این فاجعه مختص ما نیست، 
گرچه شـــرایط آنهـــا و ما بـــا هم تفاوت هـــای جدی 
دارد. امـــا در آن ســـوی آب ها اتفاقـــات مثبتی هم در 
جریان اســـت که اینجا هیچ خبری ازشـــان نیست 
و حتـــی برعکس، بـــرای نبودنش هـــم تلاش های 
زیادی می شـــود. چه اتفاقاتی؟ عـــرض خواهم کرد!

فُرم شبیه، محتوای متفاوت!
حقیقـــت این اســـت که عمـــده مردم موســـیقی را 
صرفاً به عنوان یک لذت و تفریح شـــنیداری سبک 
گوش می کننـــد. خیلی ها دوســـت دارنـــد هنگام 
ورزش کردن، انجام کارهای یـــدی یا کارهای منزل، 
در زمان رانندگی و غیره به موســـیقی گوش بدهند 
و انتخابشـــان هم معمولاً موسیقی ریتمیک، شاد، 
ســـرزنده و هیجانی اســـت. عمده کارهای سخیف 
تمـــام ایـــن ویژگی هـــای فُرمـــی را دارنـــد امـــا همه 
مخاطبان موســـیقی راحت الحلقوم سمت چنین 
موســـیقی هایی نمی رونـــد؟ یـــک دلیل بـــزرگ آن 
این اســـت که مخاطبان موســـیقی، به هنرمندان 
و آثاری دسترســـی دارند که گرچه از لحاظ ســـبک و 
شـــیوه موسیقی با آن سخیف ها شـــباهت دارند اما 
مضمونی اســـتاندارد و به دور از مســـائل بحران زای 
فرهنگـــی را به مخاطبـــان ارائه می دهنـــد. نگاهی 
به فهرست هنرمندان شـــنیده شده در اسپاتیفای 
نشـــان می دهد که طیف گســـترده ای از موسیقی، 

از شـــنیع ترین آنها تا موســـیقی هایی بسیار خوب 
توســـط مردم شنیده شـــده و اختلاف تعداد پخش 
این آثار بســـیار کم اســـت. مخاطب غربی که برای 
گوش، شـــعور و فرهنگ خودش ارزش قائل است 
به چندین و چند هنرمند و آلبوم در زمینه موسیقی 
مناســـب ذائقه خودش دسترســـی دارد که همین 
ماجرا به شـــکل معنی داری نفوذ موسیقی بدمحتوا 

را در بیـــن مخاطبـــان کم می کند.

موسیقی فاخر؟ نه مرسی، موسیقی 
استاندارد لطفاً!

یکـــی از صحبت هایـــی کـــه در واکنش به شـــنیده 
شـــدن این دســـت آثار در ایران شـــنیده می شـــود، 
تلاش برای گســـترش »موسیقی فاخر« است و این 
یکی از بزرگترین مســـائل گمراه کننده است که در 
زمینه موســـیقی ایرانی شنیده می شـــود. حقیقت 
این اســـت که هر موســـیقی ای مخاطب مخصوص 
خودش را دارد و طبعاً جایگزین یک موسیقی ساده 
و دم دســـتی، موســـیقی اصیل ایرانی یا اپرا نیست! 
اینجاســـت که کم  کاری سیاســـتگذاران و مجریان 
فرهنگی در تولید موســـیقی مناسب ذائقه عمومی 

به شـــدت به چشـــم می آید.
 در واقـــع مـــا محصولی به مـــردم ارائـــه نمی دهیم 
کـــه آنها امثال ساســـی و تتلـــو را کنـــار بگذارند. آن 
چیزی که مـــا برای مبـــارزه با این تهاجـــم فرهنگی 
نیاز داریم، موســـیقی اســـتاندارد است نه موسیقی 
فاخر. اقبال به موســـیقی فاخر وقتـــی رخ می دهد 
کـــه ما قدم بـــه قدم و بـــا اســـتفاده از ظرفیت های 
ســـبک های مختلف موســـیقی ذائقه مردم را ارتقا 

داده باشیم.

استقبال بالای کودکان و نوجوانان چه 
دلیلی دارد؟

موســـیقی تینیجری، در تمام ســـطوح و سبک های 
مختلـــف خودش بخـــش مهمـــی از هنـــر- صنعت 
موسیقی در هر کشور صاحب هنر و فرهنگی است. 
یعنـــی در سراســـر جهان غـــرب و عمده کشـــورهای 
شـــرق دور، گروه هـــا و هنرمندانی حضـــور دارند که 
اختصاصـــاً برای رده های مختلف ســـنی موســـیقی 
تولیـــد می کننـــد. ایـــن اتفـــاق بـــه قدری مـــدون و 
تفکیک شـــده اســـت که حتـــی در بیـــن گروه های 
به اصطـــلاح تینیجری تفـــاوت محتوایی فاحشـــی 
بیـــن آن هایـــی که بـــرای 13-12 ســـاله ها موســـیقی 
می ســـازند و کسانی که برای سنین بالای 1۶ اثر تولید 
می کنند، وجـــود دارد. چیزی که مـــا در ایران داریم 
صرفـــاً مقادیری موســـیقی خردســـال اســـت که آن 
هم توســـط صداوسیما تولید می شـــود و عموماً هم 
بیش از حد ســـاده انگارانه ســـاخته شـــده اند و بعد 
ناگهـــان تمام موســـیقی ایران در اختیار موســـیقی 
بزرگســـال قرار می گیرد.  طبیعتاً نوجوان 14 ساله به 
موســـیقی خردســـالان گوش نمی دهد و اینجاست 
کـــه راه ورود امثال موســـیقی زننده بـــه موزیک پلیر 
نوجوانان باز می شـــود. در ایران تنهـــا تجربه موفق 
مـــا در زمینه این نوع موســـیقی، گـــروه آریان بود که 
آن هـــم پس از چند ســـال در اوج بـــه کار خود پایان 
 داد. ایـــن خـــأ را ما پـــر نکردیـــم و دیگران بـــرای ما

 پرش می کنند.

بازیگران توانا و اصلی کجایند؟
در این ســـال ها برخـــی از هنرمندان توانـــای ما به 
انـــواع دلایلی کـــه ذکرشـــان در این مقالـــه کوتاه 

نمی گنجـــد، فعالیـــت خـــود را کنار گذاشـــتند. 
از ســـمتی دیگـــر مـــا بـــرای جایگزینی آنهـــا کاری 
نکردیم. نه هنرمند جدیدی در آن ســـطح تربیت 
کردیـــم و نه حتی بـــه تغییرات ذائقـــه مخاطب و 
خطـــرات پنهان عـــدم حضور در ایـــن زمین بازی 
دقـــت کردیم. نتیجه این شـــد که حـــالا حتی اگر 
عزم کار را داشـــته باشـــیم، ابزار انســـانی مناسب 
را بـــرای مبـــارزه با پدیده هـــای تهاجـــم فرهنگی  
نداریـــم. یکـــی از راه های حـــل ایـــن معضل این 
اســـت که هنرمندان را مجـــدداً، با تأکید بســـیار 
زیـــاد روی اشـــتراکات و مدارا با نقـــاط اختلاف به 
چرخه فعالیت برگرداند. تجربه شـــبکه نمایش 
خانگـــی نشـــان داده اســـت اگـــر مـــا محصولی با 
کیفیت مناســـب بـــرای مخاطب تولیـــد کنیم، او 
اساساً ســـمت نمونه های مشـــابه فارسی زبانش 
که در خارج از مرزها تولید شـــده نمـــی رود. باید 
از چنیـــن اتفاقـــی درس گرفـــت و آن را در زمینـــه 

موســـیقی به کار بست.

سخن آخر...
حقیقـــت آن اســـت کـــه ذائقـــه مـــردم ضعیف یا 
ســـخیف نشـــده اســـت، اگر مردم به چنین آثاری 
اقبال نشـــان می دهند، نهایتاً سی یا چهل درصد 
خودشـــان روی آن تأثیـــر داشـــته اند و شـــصت یا 
هفتـــاد درصـــد ماجرا بر گـــردن ما، تمـــام فعالان 
فرهنگـــی و هنری ایران در تمام ســـطوح اســـت 
کـــه محصولـــی مناســـب ذائقـــه متکثـــر ایرانـــی 
تولیـــد نکردیـــم. بیاییـــد امیـــدوار باشـــیم ایـــن 
 تهدیـــد، از همیـــن حـــالا تبدیل به یـــک فرصت 

بی نظیر شود.
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